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قتل کودک ۴ساله توسط مادر سنگدل 

مدیرعامل یک استارت آپ که با شوهرش دچار اختلاف شده بود 
در جنایتی دلخراش پسر ۴ساله اش را به قتل رساند.

به گزارش همشــهری، به نقل از رســانه های هندی، سوچانا،  
۳۹ساله، دانشمند و مدیرعامل یک استارت آپ هوش مصنوعی 
در بنگلور هند است. او در فهرست ۱۰۰زن موفق قرار دارد و از 
پژوهشگران دانشگاه هاروارد است. سوچانا و شوهرش پس از 
۱۰سال زندگی مشترک به دلیل اختلافاتی که داشتند تصمیم 
گرفتند از هم جدا شوند که او  نقشه هولناکی کشید. ۷ژانویه در 
هتل آپارتمان سول بانیان گراند در گوا، اتاق رزرو کرد و با پسرش 
به آنجا رفت. فردای آن روز در ۸ژانویه از کارکنان هتل خواست 
تا برایش یک تاکسی به مقصد کارناتاکا بگیرند. او با یک کیف 
از اتاقش بیرون آمد و سوار تاکسی شد. خدمه هتل بعد از رفتن 
سوچانا برای نظافت به آپارتمانش رفتند، اما در اتاق لکه های 
خون یافتندو پلیس را در جریان قرار دادند.  کارکنان هتل به 
پلیس گفتند سوچانا با پسرش به هتل آمد اما تنها از هتل خارج 
شد و اکنون با تاکسی در راه کارتاناکاست. پلیس با سوچانا تماس 
گرفت، او تلفنش را جواب داد و به آنها گفت که پسرش را به خانه 
دوستش برده است. پلیس آدرسی را که سوچانا اعلام کرده بود 
بررسی کرد اما معلوم شد چنین آدرسی وجود خارجی ندارد. 
بنابراین وقتی پلیس مطمئن شــد که سوچانا در ناپدیدشدن 
پسرش دست دارد، با راننده تماس گرفت. کارآگاهان از راننده 
خواستند تا سوچانا را به نزدیک ترین ایستگاه پلیس ببرد. سپس 
راننده تاکسی بدون اطلاع زن، تاکســی را به ایستگاه پلیس 
آیمانگالا رساند. پلیس با بازرسی چمدان، جسد پسربچه را پیدا 
کرد و سوچانا دستگیر شد.در تحقیقات مشخص شد همسر این 
زن در حال حاضر در جاکارتای اندونزی اقامت دارد که پلیس از 
او خواسته تا به هند بازگردد. سوچانا به اتهام قتل پسر ۴ساله اش 

به زودی محاکمه خواهد شد.

سفر مرگبار راننده کامیون به پایتخت 
قتل مرموز راننده کامیون در پایتخت، تیــم جنایی را با یک 
معمای پیچیده مواجه کرده اســت. به گزارش همشــهری، 
سحرگاه جمعه جسد مردی حدودا 6۱ساله در حوالی اتوبان 
آزادگان کشف شــد و به دســتور قاضی محمد مهدی براعه، 
بازپرس جنایی تهران، کارآگاهان جنایی تحقیقات خود را آغاز 
کردند. مقتول،   برای خرید قطعات کامیونش به تهران ســفر 
کرده بود. وی آخرین بار ساعت ۴صبح جمعه در حوالی اتوبان 
آزادگان از اتوبوس پیاده شده بود و تا   ساعت 5صبح جسدش در 
حاشیه اتوبان درحالی که چاقویی به کتفش خورده بود، کشف 
شد.با توجه به شــواهد، این فرضیه مطرح شده که وی طعمه 
زورگیران شده است. تحقیقات برای کشف اسرار این جنایت و 

دستگیری قاتل یا قاتلان ادامه دارد. 

داخلیآن سوی مرز

نوشیدنی مسموم 2قربانی گرفت

مصرف مشروبات الکلی مسموم در خوزستان موجب مسمومیت 
دست کم ۹نفر شد  و جان 2نفر از آنها را گرفت.

به گزارش همشــهری، صبح جمعه ۹نفر با علائم مســمومیت 
با الکل به مراکز درمانی در خوزســتان مراجعه کردند. شواهد 
نشان می داد که منشا مسمومیت ها یکی است و این افراد از یک 
نوشیدنی واحد اســتفاده کرده اند. در این شرایط بود که تلاش 
کادر درمان برای نجات این افراد آغاز شد اما ساعتی بعد 2نفر 
که شدت مسمومیت شان بیشتر بود جان خود را از دست دادند.

عارف اصل شرهانی، سخنگوی مرکز اورژانس اهواز در این باره 
گفت: بامداد جمعه 2 مرد 56 و 2۰ ساله که بر اثر مصرف الکل 
دچار مسمومیت شده بودند، پس از انتقال به بیمارستان های 
امام خمینی اهواز و شــهدای ایذه به رغم تــلاش کادر درمان، 
جان خود را از دســت دادند. در همین حال جاســم نوذرپور، 
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرســتان ایذه نیز درباره 
مسمومیت های الکلی گفت: ۹نفر به علت مسمومیت با الکل در 
بیمارستان شهدای ایذه تحت درمان قرار گرفتند. او ادامه داد: 
2نفر از آنها در بخش های داخلی و ICU بستری شدند، 6نفر به 
بیمارستان های اهواز اعزام شدند و یک نفر نیز پس از اقدامات 

درمانی و بهبودی نسبی بیمارستان را ترک کرد.

کلاهبرداری از 50 نفر در 
بیمارستان های تهران

۳ مرد شــیاد که با اجــرای نقشــه ای پیچیــده از 5۰ نفر در 
بیمارستان های تهران کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند. 
این افراد با همراهان بیماران تمــاس می گرفتند و به این بهانه 
که حال بیمارشان وخیم است از آنها درخواست پول می کردند.

به گزارش همشهری، ســرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس 
پلیس فتای پایتخت ضمن اعلام دستگیری اعضای دومین باند 
کلاهبرداری تلفنی از همراهان بیماران بستری در بیمارستان ها 
گفت: پس از دستگیری اعضای باندی که از همراهان بیماران 
کلاهبرداری می کردند، باز هم شــکایت هایی با موضوع مشابه 
مطرح شد و شاکیان مدعی بودند فردی ناشناس با آنها تماس 
گرفته و خود را پزشــک معالج بیمار آنها که در بیمارســتان 
بستری است، معرفی کرده و با اعلام اینکه مریض آنها بدحال 
است و باید سریع مداوا شود، از آنها خواسته مبلغ مورد نظر را 

واریز کنند.
او ادامه داد: تحقیقات سایبری پرونده آغاز شد و با بررسی های 
تخصصی مشخص شد که مجرمان مثل باند قبلی با مراجعه به 
بیمارستان ها و به دست آوردن اطلاعات پزشکان، با ترفندهای 
زیرکانه با پذیرش بیمارستان تماس می گرفتند و خود را پزشک 
آن بیمارســتان معرفی می کردند و درخواست شماره تماس 

همراهان بیمار بستری شده تحت نظر خود را می کردند.
معظمی گودرزی با اشاره به اینکه شــاکیان این پرونده هنگام 
رسیدگی به بیش از 5۰ نفر رســیده ادامه داد:  ۳ عضو این باند 

دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کردند.

قاتل خاموش، 2جان گرفت
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در پارس آباد مغان جان 2نفر را گرفت. این حادثه صبح جمعه در خانه ای واقع 
در روستای قره حاج ایمانلو در جعفرآباد شهرستان پارس آباد اتفاق افتاد و در جریان آن 2 نوجوان 15و 16ساله بر 

اثر نشت گاز منوکسیدکربن از وسیله گرمایشی دچار گازگرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند.

هلاکت شرور معروف در درگیری با پلیس
یکی از اشرار دلگان در جریان درگیری با پلیس هدف گلوله قرار گرفت و از پا درآمد.عبدالغفور حسینی، رئیس 
شورای تامین دلگان واقع در استان سیستان و بلوچستان در این باره گفت: در یک عملیات پیچیده یکی از اشرار 

منطقه که به خیروک معروف بود در درگیری با مأموران پلیس هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. 
انتظامی

رویداد

زن میانسال که با همسرش دچار اختلاف شده و قصد جدایی 
از وی را داشت، در راهِ رفتن به محضر به قتل رسید، اما پیش از 

مرگ قاتلش را لو داده بود.
به گزارش همشــهری، صبح جمعه به قاضی محمد مهدی 
براعه، بازپــرس جنایی تهران خبر رســید کــه زنی حدود 
5۰ساله به دلیل سوختگی شــدید جان باخته است. وی که 
از ظهر پنجشــنبه در بیمارستان بستری شــده   اما به دلیل 
شدت سوختگی و صدمات وارد شده جانش را از دست داده  
بود قبل از مرگ به فرزندانش گفته که شوهرش او را به آتش 
کشیده است. در این شرایط تیمی از مأموران جنایی پایتخت 

تحقیقات خود را در این پرونده آغاز کردند.
یکی از فرزندان این زن به مأموران گفت: پدر و مادرم به  شدت 

با هم اختلاف و درگیری داشتند. آنها روز حادثه می خواستند 
بروند برای طلاق اقدام کنند. آنطور که مادرم قبل از مرگ به 
ما گفت، روز حادثه سوار ماشین پدرم شده تا به محضر بروند. 
آنها نمی دانســتند که باید اول به دادگاه بروند و درخواست 
طلاق بدهند و تصورشان این بود که در محضر خانه می توانند 
برای طلاق اقدام کنند. مادرم می گفــت در بین راه با پدرم 
بحث شان شده است. چون ملکی به نام مادرم بود و پدرم اصرار 
داشت که باید ملک را به نام او منتقل کند. پدرم می گفت شرط 
طلاق این است و بر سر این موضوع درگیری شان بالا گرفته و 
ناگهان پدرم توقف کرده، یک ظرف از صندوق عقب برداشته 
و محتویات ظرف را که بنزین بوده روی مادرم پاشیده، سپس 
کبریت کشیده و او را آتش زده است. هرچند شاهدان رسیدند 

و آتش را خاموش کردند اما مادرم زنده 
نماند. او قبل از مرگش برای ما تعریف 
کرده که پدرمان او را به آتش کشــیده 

است.
پس از ثبت اظهارات فرزندان زن میانسال، 
بازپرس دستور بازداشت شوهر وی را صادر 

کرد.
او منکر قتل و گفته های همسرش شد و گفت: 
من می خواستم سیگار بکشم اما انگار بطری 

بنزین در ماشین بود و ناگهان آتش گرفت.
این مرد بازداشــت شــده و تحقیقات در این 

پرونده ادامه دارد.

مقتول قبل از مرگ، قاتلش را لو داد 

پسر جوانی که با ظاهری عجیب و غریب در یک 
روز، به دو پسرجوان حمله اسیدی کرده و بینایی 
چشم یکی از آنها را گرفته بود، وقتی در محاصره 
مأموران گرفتار شد، به سمت آنها اسید پاشید 
تا از مخمصه فرار کند اما هدف شــلیک گلوله 
قرار گرفت. بااینکــه او در این حادثه جانش را از 
دســت داد اما پیش از مرگ، انگیــزه اش از این 
اسیدپاشی ها را افشا کرد.اما انگیزه اصلی جوان 

اسیدپاش چه بود؟ 

سه شنبه تلخ 
روز سه شــنبه نوزدهم دی ماه امســال پسری 
نوجوان از مدرسه اش که در یکی از خیابان های 
غرب تهران واقع شده بود، خارج شد و به سمت 
ایســتگاه اتوبوس رفت. او معمــولا برای رفتن 
به خانه سوار اتوبوس می شــد اما آن روز تصور 
نمی کرد که حادثه ای تلخ در انتظارش اســت. 
زمانی که داخل ایستگاه بود، ناگهان پسری جوان 
که ظاهری عجیب داشت به سمتش هجوم برد 
و محتویات ظرفی را که در دست داشت به سمت 
پسر نوجوان پاشید. درحالی که او فریاد می کشید 
جوان اسیدپاش فرار کرد. دقایقی از این حادثه 
می گذشت که اورژانس رسید و پسر نوجوان را 
به بیمارستان منتقل کرد. از سوی دیگر مأموران 
پلیس تحقیقات خود را در این پرونده اسیدپاشی 

آغاز کردند.
 

گزارش دوم 
همچنان که مأموران اداره شانزدهم آگاهی تهران 
زیرنظر قاضی امیرحسین علیمردان تحقیقات 
خود را برای شناسایی اســیدپاش فراری ادامه 
می دادند، شکایت مشــابه دیگری در همان روز 
یعنی سه شــنبه نوزدهم دی ماه پیش روی تیم 
تحقیق قرار گرفت که نشــان می داد آن جوان 
عجیب به صورت ســریالی دست به اسیدپاشی 

می زند.

دومین شــاکی هم پســری نوجوان بود که در 
ایســتگاه اتوبوس هدف حمله قرار گرفته بود. 
شــدت دومین اسیدپاشی بیشــتر از نخستین 
حادثه بود. این بار پسر نوجوان به شدت از ناحیه 
چشــم آســیب دیده و با وجود تلاش پزشکان، 

بینایی یکی از چشمانش را از دست داد.

مأموران پلیس، هدف اسیدپاشی 
هر دو شاکی که پسران نوجوانی بودند می گفتند 
که جوان اسیدپاش ظاهری عجیب داشته است؛ 
او تمام موهایش را تراشیده و کچل بود. ریش های 

بلندی داشــت که آنها را بافته بود. هردو شاکی 
می گفتند که با دیدن وی و حمله وحشیانه اش 
تصور کردند که او داعشی است. در این شرایط 
مأموران به صورت نامحســوس ایســتگاه های 
بی آرتــی را زیرنظر قــرار دادند تــا اینکه ظهر 
چهارشنبه بیستم دی ماه اسیدپاش را در محدوده 
یکی از ایستگاه های اتوبوس تهران دیدند. در این 
شرایط بود که مأموران برای دستگیری وی وارد 
عمل شدند اما او یک ظرف اسید در دست داشت 
و به نظر می رسید در جست و جوی طعمه جدید 
بوده. وی به محض دیدن مأموران اقدام به فرار 

کرد اما مدام تهدید می کرد که اسید را به سوی 
مأموران یا مردم می پاشد. عملیات تعقیب و گریز 
ادامه داشــت تا اینکه مرد اسیدپاش، محتویات 
اسید را به سمت مأموران پاشید و آنها را مصدوم 
کرد. در شرایطی که برای شهروندان خطر وجود 
داشت، مأموران با رعایت قانون به کار گیری سلاح 

به سمت متهم تیراندازی کردند.

متهم: احساس حقارت می کنم 
متهم از ناحیه کمر هدف تیراندازی قرار گرفت  
و طولی نکشــید که اورژانــس در محل حاضر 
شــد تا وی را برای درمان به بیمارستان منتقل 
کند. اما در بیــن راه مأمور آگاهــی به تحقیق 
از متهم پرداخت و او دربــاره انگیزه اش گفت: 
من از کودکی تا الان که حدود 2۷ســال ســن 
دارم احساس حقارت می کردم. چون در دوران 
کودکی، خانواده و اقوامم مرا مورد تمسخر قرار 
می دادند و حالا هم مردم همین کار را می کنند. 
من همیشه عقده داشــتم و دلم می خواست از 
مردم انتقــام بگیرم چون هیچ کــس مرا جدی 
نمی گرفت و اهمیتی به مــن نمی داد. وی ادامه 
داد: در خیابان که راه می رفتم همه مرا با انگشت 
نشــان می دادند و تحقیرم می کردند؛ از تیپ و 
لباس هایــم گرفته تا چهره ام. نمی دانم شــاید 
به خاطر ظاهر و تیپ هــای عجیب و خاصم بود. 
من موهایم را می تراشــیدم و ریش های بلندی 
داشــتم. گاهی ریش هایم را می بافتم و همین 
موجب می شد مرا مسخره و تحقیر کنند. حتی 
یک بار رفتم ایســتگاه اتوبوس و پسربچه ها مرا 
مسخره کردند. همین ها موجب شد تا آتش کینه 
در دلم شعله ور تر شود و به دنبال راهی برای انتقام 
از مردم بودم. به همین دلیل مقدار زیادی اسید 
خریده و در خانه ام قــرار دادم. هر روز مقداری 
اسید در بطری می ریختم و به خیابان می رفتم 
تا سوژه ای انتخاب کنم و از مردمی که مرا تحقیر 

می کردند انتقام بگیرم.
متهم در ادامــه گفت: همه فکــر می کنند من 
دیوانه ام و جنون دارم، درســت است که مدتی 
به خاطر بیماری روحی در بیمارســتان بستری 

شدم اما دیوانه نیستم! 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

  
پسری که 2نوجوان را در راه مدرسه هدف اسید پاشی قرار داده بود، با شلیک پلیس جان باخت

پایان اسید پاشی های مردی با ریش های عجیبپایان اسید پاشی های مردی با ریش های عجیب

جنایی

جوان اسیدپاش انگیزه اش را عنوان کرد و بعد در بیمارستان تحت درمان 
قرار گرفت اما با وجود تلاش پزشکان به دلیل خونریزی، جانش را از دست 

داد و به دستور بازپرس جنایی تهران، جسد وی به پزشکی قانونی انتقال یافت.
در ادامه تحقیقات مشخص شــد که وی در جنوب غرب تهران به تنهایی زندگی می کرده و 
خانه مجردی داشته است. ماموران راهی آنجا شدند، خانه؛ قدیمی و متروکه بود. داخل خانه 
پر بود از گالن های ۴لیتری اسید. خانه به شدت به هم ریخته و نامرتب بود. سردار محمد ولی 
علیپور، رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان این خبر به همشهری گفت: با توجه به کشف اسید 
در خانه متهم، این احتمال مطرح شده که اگر شناسایی و دستگیر نمی شد قطعا افراد بیشتری 
را قربانی نقشه اسیدپاشــی خود می کرد. در حال حاضر 2 شاکی در این پرونده هستند اما 
احتمال افزایش شاکیان نیز وجود دارد. سردار گودرزی افزود: بررسی ها نشان داد که متهم 
سابقه بستری در بیمارستان روحی و روانی داشته است. او تنها زندگی می کرده و تحقیقات 

برای شناسایی خانواده او و مشخص شدن ابعاد بیشتری از این پرونده ادامه دارد.

گزارش مرگ مکث


